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 « معين ج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال العالمين و صلي ه رب  »الحمدلل  
 خلاصه جلسه گذشته

در مقام بیان است که    این است که به طور کلی اگر احراز کردیم متکلم   ، از سه جهتی که متعرض شدیمنتیجه بحث در مقدمه دوم،  

اگر احراز کردیم در مقام بیان نیست و یقین کردیم که در مقام اهمال واجمال سخن گفته باز هم تکلیف روشن است.    مشکلی نیست،

اصل این است که متکلم در مقام    ،محقق خراسانی فرمود  گونه کهمتکلم در مقام بیان است یا خیر، هماناما اگر شک کردیم که آیا  

شود بر اینکه متکلم در مقام بیان این  مواردی حمل می  درچنینعقلاء،    سویدر شده از  از متکلم صا  خطابی کهیعنی  بیان باشد.  

را گفته او می   ،سخن  ک یعنی  بیان  را  استعمالی خودش  مراد  این خواسته  الشاهد علی ذلک  و  به  ند،  اخذ  در  که اصحاب و مشهور 

ای بر عدم البیان  مواجه شوند که قرینه  یگر با کلامکنند و اآنها به سهولت به اطلاقات تمسک می ،گیرند، چندان سخت نمی اطلاقات

اگر شک کنند که  پس عقلاء  کنند.  ان میرا حمل بر مقام بی کنند که متکلم در مقام بیان نیست، آن  یقین به این پیدا ن  در آن نباشد و

 یان است. گذارند که متکلم در مقام بن است یا نیست، اصل را بر این می آیا متکلم در مقام بیا

ای  اینکه گفتیم همین که قرینه  خلافا لبعض الاعلام و هم   ،کردیم  که ما هم اصل مقدمیت را قبولدوم است  محصل مقدمه    این نتیجه و

  لذا احراز مقام بیان به یک   ،کافی است بر اینکه ما آن را در مقام بیان بدانیمنداشته باشد  وجود ،ستمقام بیان نی   بر اینکه متکلم در

 این مطلبی است که در مقدمه دوم حاصل شد. نا لازم نیست.مع

 سوال:

در مقام  گاهی    معنا لازم نیست.  ، گفتیم به آندر مقام بیان بودن یک مقدمه است. اما احراز لازم است یا نیست، نه احراز نه  استاد:

  ست، شود که این در مقام بیان است، این احراز نی، با ظاهر معلوم می گاهی با اصل  ،بیان بودن قطعی و یقینی است که نعم المطلوب

 .احراز یعنی اینکه ما یقین کنیم یا اماره معتبری بر آن قائم شود

 :سوال

دو اصلی است که عقلاء    این است که درست است هر  العموم و اصاله الاطلاق در ، فرق اصالةهم عرض کردم به شما زودیر  استاد:

  . موم و حمل لفظ عام بر عموم مستند به وضع واضع است ...ولی اصالة الع  ،آن را قبول دارند

 سوال: 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
 1401 آبان 17  :تاریخ                                                                     مطلق و مقید       موضوع کلی: 
                                                     1444  الثانی ربیع    12مصادف با:          اختلاف در مقصود از مراد           ثمره عملی    –دوم    مقدمه -  مقدمات حکمت   :جزئی   موضوع 

  24 جلسه:                                                                                        چهاردهم   سال
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جمع    «العلماء»  «،اکرم العلماء »  مثلدر عموم  .  شویدحقق حایری مرتکب شده را مرتکب میشما دارید همان اشتباهی که ماستاد:  

  در معنای عام،  باشد هت، همین که لفظ ظهور داش یعنی ما لفظی داریم که موضوع له آن عام است ،لام وضع شده برای عموملمحلی با

گوید بله ظهور در عموم  العموم می  اصالة  ؟حال اگر ما شک کردیم آیا این ظهور در عموم دارد یا ندارد  .برای ما کافی است  این

   .الظهور است ، اصالة العموم یکی از مصادیق اصالةدارد

 ال:سو

  ،جدی هر دو به عموم تعلق گرفته  ییم این مراد استعمالی ووگمخصص منفصل نیاید ما می   یا  ای بر خلاف آن نیامداگر قرینه  استاد:

 گوییم اراده جدی به غیر خاص تعلق گرفته است. ، می اما اگر قرینه منفصل بیاید

 سوال:

یعنی اینجا ما وضع نداریم.    .این است  همه بحث  ،ت استمقدمات حکممبتنی بر  بلکه    ستظهور اطلاقی مبتنی بر وضع نی  استاد:

ظاهر حال متکلم این    کند.چنین اقتضاء می ظاهر حال متکلم    بلکه (  محقق حایری دادیم  همان پاسخی که به )  ، وقتی وضع نداریم

  آن وقت   ،ام بیان تمام مرادش استکردید که متکلم در مق  شما ظاهر حال یا اصل را قبول پس اگر    ، در مقام بیان باشد  واست که ا 

 .گیردمراد استعمالی شکل میاست 

 سوال:

، گفتیم منظور اینجا  نه نداریم؛ ما اصلا این همه توضیح دادیم و گفتیم مقام بیان یعنی اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد  استاد:

 در مقام بیان تمام مراد استعمالی باشد.  چیست؟  

 سوال:

شیخ    ،مقام بیان مراد واقعی و جدی است  ،کند که منظور از مقام بیاندر مقابل محقق خراسانی تصریح می  شیخ انصاری  خیر؛  استاد:

ایی که  اما اینکه بگوییم اینه (.استعمالی گوید مقام بیان یعنی مقام بیانمی بر خلاف محقق خراسانی که)شان این است ه انصاری عقید

 . گویند مراد استعمالی منظورشان مراد جدی است ابدا اینطور نیست، اینها در مقابل هم هستندمی

 :سوال

یکی این   ،یکی این است که متکلم در مقام بیان مراد استعمالی باشد  ،ییم چهارتا استوگاینکه مثلا ب  بنابر   ، مقدمات حکمت  استاد:

یعنی   ،شود که اراده جدی منطبق بر اراده استعمالی استشد و قید هم نیاورد نتیجه این میرد. اگر در مقام بیان بااست که قیدی نیاو

متعلق شده به مطلق و اینها بر هم    ،الاستعمالیه  لارادةا جدی ک  اراده   یعنی،  اطلاق بدانیم  ، مه رادپس اینکه ما نتیجه چند مق  .مطلق

مقدمه گویید ما یک  . یک وقت شما میمتفاوت است  طبق نظر آقایان  از این مقدمات  با خود یکیمقدمات    محصول این  .منطبق است

   .فقط همین استآن هم مقدمه حکمت داریم و یک گوید ما اصلا که می مثل امام خمینی  ،بیشتر نداریم

 سوال:
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به محقق حایری که مقدمیت این مقدمه را انکار  گوید ما یک مقدمه بیشتر نداریم به استادشان  همین امام خمینی که میاما    استاد:

  ، شروع بحث شما این بود که این چه فرقی با عموم دارد   ؛ستمسلم هم ا  مقدمه مقدمیت دارد و  گوید این. میکرده است تاخته

  ، ما جواب دادیم   ، عرض ما این است که اینجا کاملا فرق دارد  شودکشف اطلاق می   ظهور بود اینجا نیز از راه ظهور  همانطور که آنجا

اینجا چون  ، در عموم ظهور مستند به وضع است،  گیرد، اینجا ظهور بعد از این شکل می اصلا توضیح دادیم که چه تفاوتی وجود دارد

این    ، کنددارد مراد استعمالیش را بیان می  اینکهبودن متکلم در مقام بیان،    در کار نیست باید اول یک ظهوری شکل بگیرد،  وضعی

 . دهدرا نتیجه می اطلاق

 :سوال

 بالاخره ما بدانیم که متکلم در مقام بیان باشد نیاز داریم یا نداریم؟ استاد:

 :سوال

 .کندان میظاهر حالش این است که مقصود خودش را بی ،همه جا همینطور است  کند،آن متکلمی که صحبت می استاد:

 سوال:

 دهد. نتیجه می که ظهوراطلاقی را بودن متکلم در مقام بیان  استاد:

 :سوال

 اریم که این متکلم در مقام بیان است.  کنیم و یقین دفرض شک است، ما احراز می مربوط بهآن  خیر  استاد:

 سوال:

ر بیان مراد استعمالی است بعد  منظو ،گوییم این متکلم در مقام بیان استیک وقت می متکلم است؟ نه،این همان ظاهر حال  استاد:

 ؟ اما اگر شک کردیم در مقام بیان است یا خیر   ،از دو طرف قطع پیدا کردیم تکلیف دو طرف مشخص است  به یکیاگر  گوییم  می

 .ظاهر یا اصل این است که در مقام بیان باشد

 :سوال

صل، یا  که مرجع شک ظاهر حال متکلم باشد یا اینا  کنیم که در مقام بیان است یا خیر؟، ما شک می این ها دو موضوع است  استاد:

 . کندمعلوم میاین آن وقت مراد متکلم را برای ما  ،کندد که دارد تمام مرادش را بیان می گذارنعبیری که عقلاء بنا را بر این میهر ت

 :سوال

 . اینها قطعا با هم متفاوت است استاد:

 :سوال
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اگر این خودش شک نسبت به آن    ،یک مسئله استنتیجه بگیریم این    متکلم در مقام بیان باشد تا اطلاق را که باید  این  ،نهاستاد:  

لم این است  زیرا ظاهر حال متک  ، زیرا اصل این است ،گوییم در مقام بیان است، باز هم می آن ما مشکوک شدیم نسبت به  پیدا شد و

 که در مقام بیان باشد.

که بالاخره اگر یقین به عدم کونه فی مقام البیان نداشته باشیم همین    تکلیف ما مشخص شد  نتیجه بحث در مقدمه دوم معلوم شد و

 . کافی است که او را در مقام بیان بدانیم

 مقصود از مراد ثمره عملی اختلاف در 
زاع  ست یا مراد جدی؟ یعنی نا مراد استعمالی    ،ثمره اختلاف در اینکه آیا منظور از مراد  ،ای که دیروز هم وعده دادیم و ماندمسئله 

دوم گفتیم سه جهت مورد بحث قرار در مقدمه    .همان که در جهت اول در موردش بحث کردیم  ، بین شیخ انصاری و محقق خراسانی

  منظور مراد استعمالی است یا مراد جدی؟   ، باید ببینیم آیا متکلم در مقام بیان آن هست یا نه  اینکه جهت اول این بود که    ؛گیردیم

قائل شدند استعمالی است  محقق خراسانی  مراد  این  اینکه  مع  ،به  انصاری در مطارح الانظار  این مراد جدی  شیخ  اینکه  به  تقدند 

   ؟حال ثمره این نزاع چیست ه این شدند که منظورمراد جدی است.محقق نایینی نیز به تبع شیخ انصاری قائل ب1است. 

آن  دلیل منفصلی    کهیک مطلقی را در نظر بگیرید  به این نحو که شما    .شوداش مشخص می لاب نسبت ثمره این نزاع در موارد انق

ظر محقق خراسانی دلیل مقید منفصل، اخلالی در اطلاق ایجاد  طبق ن «.تکرم الفاسق من العلماء « و »لااکرم العالم »کند مثل تقیید می 

وقتی    ،در اطلاق پیدا کرده و منعقد شده و تمام شدهظهور    «اکرم العالم»  ،شودموجب خلل در ظهور مطلق در اطلاق نمی  این  ، کندنمی

مزاحم آن    کند و معارضه می   آن ، ولی در حجیت با  تواند آن اطلاق منعقد شده را به هم بزندآید، دیگر نمیالفاسق« میتکرم  »لا

  ، لکن با آمدن دلیل منفصل ،گیردو هم عالم فاسق و هم عادل را می  گوید درست است که این ظهور در مطلق پیدا کرده. میشودمی

شود  « در عالم فاسق مخدوش میالعالم »حجیت   ،شود، آن ظهور اطلاقی حجیتش مخدوش می عالم فاسقاکرام  مبنی بر عدم جواز  

آمدن مقید    ، پس طبق نظر محقق خراسانی که مراد استعمالی منظور است  .ماند« در عالم عادل بلا مزاحم باقی میالعالم»و حجیت  

  .شودکه با حجیت آن معارض می بل   ،کندظهور اطلاقی دلیل اول ایجاد نمی  خلالی درمنفصل ا

بق نظر شیخ انصاری  ط   .مخدوش شودآن  نه اینکه صرفا حجیت    ،روداساسا اطلاق دلیل اول از بین می  اما بر اساس نظر شیخ انصاری

 ه اساسا آن اطلاق نداشت.  شود کآمدن دلیل مقید کشف می زیرا با  ،آیددر اطلاق مطلق خلل پیش می 

کنم که حق با محقق خراسانی است و تالی فاسد اینکه ما  شود و باز هم تاکیدا عرض می ثمره عملیه برای این دو تصویر میپس  

لم  اگر بگوییم متک .شودلا نمی گفتیم اص ،بیان کردیم را  مراد جدی را ملاک قرار دهیم و بگوییم متکلم در مقام بیان مراد جدی باشد 

بلکه تعارضی که قابل    ،ض بدویرا، آن هم نه تعبه تعارض بین مطلق و مقید می انجامد  مواردیدر    استدر مقام بیان مراد جدی  

 . رفع نیست

 :سوال

 . اصلا این بحث کلی است خیر، پاسخ:
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 :سوال

 کلی است،  این کاری به شک و ظرف شک ندارد،  :استاد

 :سوال

الاطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت    به مقدمات حکمت نداریم. بله اصالةبله به یک معنا وقتی یقین به اطلاق داریم نیازی    :استاد

 است. 

 :سوال

یک دلیل آمده    حال  .بوده و تمام شداستعمالی بوده و در مقام بیان آن  ما عرضمان این است که چرا؟ آن مراد    ،خیلی خب  استاد:

فوقش این    ،آن کلام ظهور در مراد استعمالی داشته و اطلاق منعقد شده  ،ندزای به آن اراده استعمالی نمی تقیید کند لطمهین دلیل  اگر ا

   .کنیمش میاست که در حجیت مخدوش 

 :سوال

بیان مراد جدی یعنی ما این را احراز کنیم، متکلم در مقام    ،عرض ما این است که اگر ما گفتیم در مقام بیان مراد جدی است  استاد:

 .   واقعا اگر در مقام بیان مراد جدی باشد آن وقت بعد دلیل مقید منفصل که بیاید ... ،باشد

 سوال:

  ، خواهید بگوید مطلق ره شما می خگوید بالا،اشکال محقق خراسانی چیست؟میلو فرض    :گویداشکال محقق خراسانی می  استاد:

 ... . متکلم در مقام بیان جدی است

 سوال:

 در مقام بیان جدی است.دارد متکلم بیانی ییم هرجایی که بالاخره باید بگو  ،اصلا در مقام شک :استاد

 سوال:

را مشاهده  ،  کنید، شما اشکال محقق خراسانی مبنی بر اینکه مراد جدی منظور باشدشما بر خلاف نظر ایشان صحبت می   استاد:

 کردید؟  

 سوال:

 کند با آن. گوید تعارض پیدا می این می استاد:

 سوال:

؛  خواهند بگویند مراد، مراد جدی است ای به کفایه بفرماید و اشکال محقق خراسانی را به کسانی که میشما یک مراجعه  استاد:

 ببینید. 

 سوال:
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 . به نظرم یک جا مورد غفلت قرار  گرفته استاد:

 لله رب العالمین«   »والحمد


